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  شباھنگ راد

  ٢٠١٩ می ٢٧
 

  سايۀ شومِ جنگ بر فضای ايران
ھای امريکا و ايران بر سرِ تضمين امنيتِ مردم منطقه، بار ديگر به سر  ھایِ دولت پردازی ھا و دروغ رجزخوانی

 ھم، اوّلين درگيریھا، تمرکز و زُوم شدنِ دو سوی   حسابۀتصفي. ھای خبری امپرياليستی تبديل گشته است تيتر بنگاه

و " شرور"و يا رژيم " شيطان بزرگ"ھای دروغين مبنی بر  بار نيستُ بارھا و بارھا، طرفين بر طبلِ مخالفت

ه خوارِ دلر يک کوشيده افکار عمومی را به مسياند؛ بارھا و بارھا ھ داری کوبيده با منافع طبقۀ سرمايه" نامتعارف"

اش، جنگِ تبليغاتی  ی ئ منطقهھای شان سوق دھند؛ و بارھا و بارھا دولت امريکا، در چھارچوبۀ پيشبرُد سياست

امّا !! ھدايت کنند" راه راست"قول خويش سران حکومت را به ه راه انداخته است تا به  رژيم ايران بهی عليعوسي

ويژه امپرياليسم ه ھا و ب طلبانۀ امپرياليست ھای جنگ ع، نه مخالفتِ سران حکومت، در پيگيریِ سياستحقيقتِ موضو

امريکا در منطقه و نه در نافرمانیِ رژيم جمھوری اسلامی در پيگيریِ قواعد و مناسبات حاکم بر جھان 

وران پس از جنگ سردِ و باز تقسيم ، در دکاداری، بلکه به تبيين و به نگاهِ سلطۀ بلامنازع  امپرياليسم امري سرمايه

  .گردد دنيای کنونی بر می

 اقتصادی، بر جھانِ سرمايه سيطره انداخته و به تبع، دنيا غرق در اختلاف و کشاکش -ھاست که بحُران سياسی  دھه

ھای مبرھن  ابتر شده است که علائم و بازت تر و از کارافتاده داری رفته رفته، زوار در رفته سرمايه. ست طبقاتی

عمقِ فقر و نداریِ مردم در . يت نمودؤتوان، در درونِ جامعه و در تمامی ميادين استثمار و طبقاتی ر ھا را می آن

ھا انسانِ دردمند، به  داری، و جھانِ سرشار از منابع طبيعی و ثروت، قابل توضيح نيست و ميليون عصر سرمايه

کثرت و ناشمار . اند شان در تقابل با حاکمان به صف شده  کسب مطالباتاشکال متفاوت و در اقصا نقاط دنيا، برای

گرسنگی، . داری را احاطه کرده است ی، فضای کشورھای سرمايهئ  و تودهتظاھرات و اعتصابات کارگری

ه خانمانی و کودکانِ فقر و محروم از آب و نان و تحصيل، مختص به يک کشور و منطقه نيست و بعُدِ جھانی ب بی

ھا پائين و در عوض کسب ثروت و سودآوریِ يک درصدی جامعه، چندين برابر شده است؛  حقوق. ود گرفته استخُ 

  .  که، کاری به نقشِ نود و نه درصدیِ جامعه نداشته و ندارد يک درصدی

بار ،  ھای مرگ اند و با زور، و با کار بست سلاح ای محدود قبضه کرده در حقيقت جھانِ به اصطلاح متمدن را عده

دھند که ھر ثانيۀ آن، برابر با آواره و نابودی ھزاران کودک، برابر با از  ای سوق می دنيا را به سمتِ ويران کننده

ھا تن ديگر  آبی، نبود امکاناتِ بھداشتی و پزشکی، و برابر با تلف شدن ميليون بين رفتن ھزاران تن ديگر در اثر بی
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ھم با دو تعيين کاملاً مجزا  ست که، دو طبقه و آن در بستر چنين حقايقی. تداران اس ساز سرمايه ھای دست در جنگ

گرانه  ھای حيله ھا با چنگ و دندان و با اتخاذِ سياست ميان، بالائی اند که در اين ديگر قرار گرفته از ھم، در مقابلِ يک

دنبال کسبِ حقوق و ه مکانات، بترين ا رغم فقدان کم ھا و علی اند و پائينی شان، در فکرِ بقای خويش و نظامی

گانی و عمومی شده است  کاملاً محرز است که اين جدال و تصاوير، ھم. باشند ھای به سرقت برُده شدۀشان می آزادی

نمونه، و يا مختصِ به يک منطقه و يا کشور نيست؛ کاملاً محرز است که بخش اعظمِ اين جدال و تصاويرِ  و تک

ھا و اعتراضاتی که  دھند؛ مخالفت ی تشکيل میئ  و تودهھای اعتراضی کارگری نبشھا و ج ناھمگون را، مخالفت

ھای  بنابه صدھا دليل روشن، پايه. داری وارد ساخته است شوک بس سنگينی بر عصب و بر بينائی جھانِ سرمايه

 و سرکوب، قادر ھای نظامی رغم سوار بودن بر دم و دستگاه داری ترکِ عميقی بر داشته است و علی طبقۀ سرمايه

ترميم، بازسازی و صدمات وارده از سوی . التزيدش نيست به رفع و رجوع و سر و سامان دادن بحُران دائم

مردان تبديل  ھای اصلی دولت دنباله آرامِ کردن اوضاعِ ناھنجارِ جھان کنونی به دغدغهه ھای اعتراضی، و ب جنبش

 - داری در اوضاع بحُرانِ سياسی   تا مبادا جوامع و دنيای سرمايهاند در اين ميانه، به جان ھم افتاده. گشته است

گری به مناطقِ  اند و جنگِ قدرت و جنگِ اھمال سلطه به روز خود را تعريف کرده. اقتصادی ناموفق بيرون بدر آيد

آگاھانه . ورندعمل آ ھای اعتراضی ممانعت به گيری و از راديکاليزمِ جنبش اند تا از قدرت راه انداختهه متفاوت، ب

ھا و از  تشنج اند تا از  توپِ اختلافات و تضادھا را به درونِ سرزمينِ کشورھای وابسته و تحت سلطه انداخته

ھا و ھواپيماھای  گسيل نيرو و ارسال ابزار و آلات نظامی، ناوگان. ھای رودررو و مستقيم، فاصله گيرند درگيری

ی توضيح داد و بی دليل ھم نيست که، ئتوان در چنين راستا ا را میجنگی به منطقۀ خاورميانه و ديگر اقصا دني

سوز، به  ھای ارتجاعی و خانمان اندازی جنگ تعرضِ اقتصادی و نظامی به مردمِ جھان و منطقه و به دنباله راه

انِ کند و قدم به قدم، ج سياستِ روزشان تبديل گرديده است؛ تعرض و جنگی که به اشکال گوناگون بازتوليد می

ن ھمي. اند دانند که عامل و مسببِ کُشتار و صدمۀ اقتصادی به مردم و جامعه می. گيرد ديده را می ھا انسانِ رنج ميليون

ما : "ھای نزاع با ايران اعلام کرده است رئيس جمھور امريکا و يکی از طرف» مپتر«چند روز قبل بوُد که 

  ".شود شتار مردم و ضربه زدن به اقتصاد میجنگ باعث کُ "چرا که " خواھان جنگ با ايران نيستم

ھای  تر، در پھنۀ دولت اندازی جنگی تازه ، و راهتشنجھا و واقعياتی، در صدد ازياد نزاع و  باری، با چنين دانسته

ھا، در غارت و در سرکوب و در لشکرکشی به ديگر کشورھا  ھمۀ دولت. باشند خود میه جات متعلق ب منطقه و دسته

لشکرکشی و دخالت و حضور . اند القول ه بھانۀ دفاع از حقوق انسانیِ مردم و ھمسايگان، برابر و متفقھم ب و آن

 مواردِ سياستِ واحد و انتخابیِ ۀتوان از جمل ، سوريه، سودان و يمن و غيره را میانظامی در افغانستان، عراق، ليبي

تر  به عبارت روشن. ھای وابسته بدانان دانست و گروهجات  ھا، دسته ھای بزرگ امپرياليستی و ديگر دولت ھمۀ دولت

. ديده تيره و تار نموده است ھا تودۀ ستم انداز زندگیِ فردا را، برای ميليون ھيولای جنگ، دنيا را زير و رو، و چشم

رامی ، طلبان، به آ اند و در عوض جنگ حاکمان و زورگويان، جھانِ پھناور را برای سازندگان واقعی آن ناآرام کرده

ی ئھای چند و صوری، در پيدا ھم با تفاوت مردان، کم و بيش و آن ھمۀ دولت. دھند بارشان ادامه می به حياتِ فضاحت

عنوان يکی از سوھای درگير، نقش  ترديد رژيم جمھوری اسلامی ھم در اين بين، به اند و بی وضعيت کنونی سھيم

چنين  کشان ايران و ھم در ويران کردن زندگی کارگران و زحمتھای امپرياليستی، تشنجبسيار فراوانی در تشديدِ 

  . کند ديگر محرومان منطقه ايفای نقش می

کش ايران  ھا کارگر و زحمت  ميليونهپايانی را علي به طور مثال چھار دھه است که سران حکومت، جنگِ بی

درگير در جنگِ امپرياليستیِ منطقه، به جان ھا و نيروھای   ديگر دولتهھمرا ست که به ای اند و چند دھه سازمان داده
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سرانِ رژيم جمھوری اسلامی مستقيم و غير مستقيم، در ناامن کردن جامعۀ ايران و منطقه . اند و مال محرومان افتاده

 جنگیِ طبقۀ -ھای اقتصادی  ھای بزرگ امپرياليستی، پيرامون پيشبرُد بھترِ سياست چنين در ھمسوئی با دولت و ھم

، چيزی -  يعنی امريکا و ايران - ھا و تھديدات دو سوی حاکميت  اند و روشن است که، رجزخوانی داری سھيم سرمايه

  .جز دودوزه بازی، رياکاری و مکاری نيست

  بهألهمايۀشان، اصل مس ظاھر، سرِ جنگ با سران حکومت دارند، امّا و خلافِ تبليغات بیه مردان امريکا ب دولت

له، اضافه کردن بر فضای متنشج و باز أست؛ اصل مس رژيم جمھوری اسلامی" مھار"و يا " بيهتن"مراتب، فراتر از  

ديگر و  طرف سودآور، و از طرف  و جنگی که از يکدرگيری. تر در منطقه است کردن ميدانِ جنگی تازه

گونه پی  را اين"  بزرگخاورميانۀ"خشتِ . ست یئ  و تودهھای اعتراضی کارگری ل کنندۀ جنبشوشان، کنتر گمانِ  به

ھا و بگومگوھای سياسی کنونی، به کدام و يا کدامين سو خواھد رفت،  تشنج طور معين، روندِ  که، به اند و اين ريخته

 -که، وقوع آن، به شرايط و به موقعيتِ اعتراضی  يعنی اين. به چند مورد و يا موارد ديگر ربط پيدا خواھد کرد

 سران رژيم وابستۀ جمھوری اسلامی، به تضادھای هديده علي ھای ستم ان و ديگر تودهکش مبارزاتی کارگران، زحمت

امّا فارغ از احتمالِ چنين . گردد المللی برمی مداران بين چنين به توافقات پشت پردۀ قدرت  و ھمدرونِ حاکميت امريکا

حال دود و سودِ تمامی  ، تا بهکه توان براحتی تشخيص داد و آن اين واقعۀ دردناک و شومی، يک موضوع را می

کشان   و يا تشديد ناامنیِ بيش از پيش در جامعۀ ايران و منطقه، به چشم کارگران و زحمت سياسی- ھای لفظی  جنگ

ھا، فروش  ی ناوگانئجا توان گفت، که جابه ھا و نيز می در کنار اين. داران رفته و خواھد رفت و به جيب سرمايه

ھم بعد از گُرو گرفتنِ دوبارۀ بگومگوھای سياسی به عربستان، عمان،  ھا و آن مپرياليستتسليحاتِ نظامی توسط ا

ھای محروم ايران و منطقه افزوده  ھای توده ست که بر ميزانِ نگرانی یئھا و فاکتورھا عراق و غيره، از ديگر نمونه

 اسلامی و امپرياليسم امريکا و شک و ترديدی نيست که تا اينجای کار، بازندگان اصلی، نه نظام جمھوری. است

المللی، مناقشه با  مداران بين چرا که، مناقشۀ قدرت. اند داران و حاکمانِ جھان، بلکه مردمِ ايران و منطقه ديگر سرمايه

تر   نيست، بلکه شرکت و دخالت فعال- عنوان طبقۀ ظالم و استثمارگر  ھم به  و آن- داریِ حاکم بر ايران  طبقۀ سرمايه

با چنين . ھای شومِ امپرياليستی در منطقه است چون رژيم جمھوری اسلامی، در تسريعِ نقشه ای ھم ای وابستهھ رژيم

ھای نيمه کارۀ خود را، يکی پس از ديگری پی  افزايند تا برنامه ھا می شنجت و بر ھا بر نزاعست که فکر و تدبيری

  .گيرند

غرض و . اساس است رژيم جمھوری اسلامی بی" مھار" و "لوکنتر"شان پيرامونِ  بنابراين بحث و ادعاھای

ويژه بعد از فروپاشی کاملِ به اصطلاح ه و ب" خاورميانۀ بزرگ"و " نظمِ نوين جھانی"مقصود، دنبالۀ سياستِ 

 ٢٢ و ٢١شکی در آن نيست که رژيم جمھوری اسلامی، محصول اعتراضات و قيامِ . کمونيزم در شوروی است

و » گوادلوپ«لمان در کنفرانس ا قدرتِ اصلی امريکا، انگلستان، فرانسه و ۴ توافق  نيست، بساکه،۵٧ ]دلو[بھمن

با . داری در ايران بوُده است ھای اعتراضی و تداومِ حاکميت طبقۀ سرمايه ل جنبشوھم بر سرِ انحراف و کنتر آن

ا صدمات جدی توانسته است بداری ايران، بدون لطمات و  ی بوُد که طبقۀ سرمايهجائي انتخابِ چنين سياست و جابه

اند  مداران بزرگ رژيم جمھوری اسلامی را بر سر کار گمارده قدرت. ش تداوم بخشدتر، به حيات شکل حکومتیِ تازه

توان گفت که سران  به جرأت می. اش منحرف سازند  را از روندِ اصلی۵٧ و ۵۶ھای  ھای اعتراضی سال تا جنبش

ويژه امپرياليسم امريکا در ايران و ه ھای امپرياليستی و ب افع و اجرائی سياستحکومت تاکنون پيرامون تضمينِ من

ھا  طلبانۀ امپرياليست ھای جنگ ترين لغزش و يا تعللی در پيشبرُد و پيشرفت سياست اند و کم منطقه، سنگ تمام گذاشته

، سوريه و البنان، عراق، ليبيتعرض به معيشت مردم و در ادامه شرکت در جنگ افغانستان، . اند از خود نشان نداده
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ھای انتخابی  مداران ايران، نسبت به سياست طلبانۀ حکومت خلاصه يمن و غيره، از جمله علائم و مواضع جنگ

به طور اساسی حکومت . ديدۀ ايران و منطقۀ خاورميانه است ھای محروم و ستم المللی، در قبال توده مداران بين قدرت

ھا و  ش ندارد؛ اين رژيم آمده و آماده است، تا نقشه منافع، با ديگر ھم مسلکانترين تضادِ  جمھوری اسلامی کم

ھا و يا به حايشه و به  کشی پيداست که گردن. ھای امپرياليستی را در ايران و در منطقۀ خاورميانه پی گيرد برنامه

" گستاخی"، نه در المللی مداران بين  حکومتِ جمھوری اسلامی توسط قدرت-  احتمالی -کنار انداختن 

داری، به بازی گرفتن عناصر و نيروھای منطبق با  ی به بحُران سرمايهئگو مداران وابسته، بلکه در پاسُخ حکومت

اديکالِ پيشروندۀ ھای اعتراضی ر ل و مھار بھتر جنبشوھا، کنتر تر از ھمۀ اين  و مھمھای امروزی سرمايه سياست

  .ی در درون استئ کارگری و توده

ر حال و در پايان، لازم است تا به چند نکته پيرامونِ داغ شدن فضای جنگی با ايران توجه نمود، آن است که، به ھ

ھاست جنگِ  ويژه دولت امريکا، دھهه داران بزرگ و ب جانبۀ سرمايه سران حکومت، به ياریِ و با حمايت ھمه

توان در ابعادی دردناک، بر جان و مال  ا را میھ اند که آثارِ مخرب آن  مردم ايران سازمان دادههمتفاوتی را علي

موازاتِ تعرض  کش، پير و جوان و کودک مشاھده نمود؛ آن است که، جمھوری اسلامی، به ھا کارگر، زحمت ميليون

ھای  ھا، جنگ ناعادلانه و خونينی را به توده گام با امپرياليست ھای محروم ايران، ھم ھا و خلق مسلحانه به توده

مراتب فراتر از  که آيا، جنگی به چون افغانستان، عراق و يمن و غيره تحميل کرده است؛ و خلاصه اين ای ھم ديده ستم

، در تحولات بعدی، در فعل و دباي ست را می باشد، شدنی چه که در شرايط کنونی، بر جامعۀ ايران حاکم می آن

ان امرپاليستی از جمله روسيه، امريکا و ديگر تر منطقه، در توافقات بزرگ انفعالات و در آرايش سياسیِ تازه

کشان و ديگر  ھای راديکال و جوشندۀ کارگران، زحمت العمل ويژه در عکسه ھای اروپائی و غيره، و ب دولت

باشد آن است که، رژيم  چه مسجل و محرز می ھا، آن علاوه بر ھمۀ اين. ديدۀ ايران ديد ھای محروم و ستم توده

 ً ی قابل ئ ھای اعتراضی کارگری و توده جنبش با تشديدِ تنش، با گستردگی جنگ و با سرکوبِ جمھوری اسلامی، ذاتا

داری  دوام است و نه تنھا زندگانی سران حکومت، با چنين سياستی گره خُورده است، بلکه حياتِ طبقۀ سرمايه

ھا انسان  ا کُشت و کُشتار ميليونھای کُشنده، ب ھای حامی آن و از جمله دولت امريکا، با توليدِ سلاح جھانی و دولت

  .دردمند، با حضور و با گسيلِ نيروھا و ادوات نظامیِ بيشتر به منطقه و ديگر نقاط جھان ربط پيدا کرده است

اين سيستم کاملاً ناکارآمد و فرسوده شده . داری جھانی در حال گنديدگی و ميرندگی است واقعيت اين است که سرمايه

 خدمت به بشريت داری در طبقه و سيستمِ سرمايه. ان بشری در عصر رشد و تکنولوژی نيستگوی جھ است و پاسُخ

با اين اوصاف پيداست که ھلُ دادن بيش از پيش سرمايه به مسير . شود تر می ، زوار در رفتهروز نيست و روزبه

در حقيقت . ه چپِ ايران استويژه نابودی، وابسته به انتخابِ سياستی متضاد با سياستِ حاکم بر چپ جھانی و ب

ھای  که، جنگ سّومی را، خارج از جنگ توان فضا و مسيرِ جنگِ احتمالی را تغيير داد و يا قطع نمود، مگر آن نمی

سوئی با طرف و يا طرفينِ  تر، سلامتی و سالمی ھر جنبشی، نه در ھم به تعبير واضح. راه انداخته امپرياليستی ب

داران، با ھر دليل  در اين اثناء شرکت در مناقشات و مخاصمات سرمايه. ھاست  با آنھای ارتجاعی، بلکه مجزا جنگ

ن، مترادف با تضمين و تداومِ منافع اطلبان و مرتجع کاری با جانيان بشريت، جنگ ای، مترادف با ھم و بھانه

. باشد ر ايران و منطقه میھای امپرياليستی د تر کردن سياست دنباله مترداف با روانه ھای متفاوت سرمايه، و ب جناح

گری سوی سّوم، برابر با  ھم بدون دخالت ای، و آن با اين تفاصيل اتفاقِ ھر واقعۀ احتمالی به ھر ميزان و درجه

ديده و بويژه به عقب انداختن حقوقِ  ھا انسان رنج ھا، و برابر با تخريبِ زندگی ميليون تخريب بيش از پيش زيرساخت

، سوريه و يمن و خلاصه مابقی مناطقِ ااوضاعِ عراق، افغانستان، ليبي. ست امعۀ انسانیپايمال شده و ديرينۀ ج
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، جنگِ انقلابی دباي ھای شومِ امپرياليستی، می زدۀ امپرياليستی، در خلاف اين نظر نيست که قبل از انجامِ نقشه جنگ

سوز امپرياليستی شد؛ پس  جنگی خانمانھای  ھا تودۀ محروم را در دستور کار قرار داد و مانع تحقق سياست ميليون

داد و مشاھدۀ تجربۀ منفیِ کشورھای  ھا، چيزی جز تکرارِ رخ گيری از آن کاری، غفلت و يا فاصله ھر گونه کم

  .زده در پھنۀ ايران نيست جنگ

  ٢٠١٩ ی م٢۶

   ١٣٩٨ ]جوزا[ خرداد۵

  
  
  
 


